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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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معرفی گنجینه نسخ چاپی نفیس و قدیمی

نسخ چاپ سنگی 
موجود در کتابخانه میرداماد

وجیهه شریفی*

*کارشناس ارشد 
کتابداری و 
اطلاع رسانی

مقدمه
نخستین اقدامات در زمینه ی صنعت چاپ، به چندین هزار سال پیش از میلاد در بین اقوام بین النهرین 
فاصل بین سال های 1051 تا 1058  با مُهر زدن بر روی خشت هایی از گل رُس، بازمی گردد. در حدِّ
نهایت در سال  گِلِ رُس ساختند و در  از  را  انتقال  قابل  برای نخستین بار چینی ها حروف  میلادی 
1440 میلادی گوتنبرگ بدون اطلاع از اختراع چینی ها، حروف قابل انتقال را اختراع کرد. تفاوت 
کار گوتنبرگ با چینی ها در آن بوده که چون گوتنبرگ در حرفه ی زرگری اشتغال و تبحر داشت، 
با کشف فرمولی مناسب  از ترکیب سرب و آنتی موآن آلیاژی مناسب برای حروف به دست آورد و 
برای مرکب چاپ، موانع را کنار گذاشته، عمل چاپ را میسّر ساخت. حدود 20 سال پس از تلاش های 
گوتنبرگ در حوزه ی صنعت چاپ، این صنعت در ونیز، فلورانس، پاریس و لیون، با استفاده از سطوح 
برجسته، به طور مختصر رواج یافت. اما دستگاه چاپ گوتنبرگ به دلیل هزینه های بالایی که دربر 
داشت، تنها برای ثروتمندان قابل دسترسی بود. به همین دلیل عمومیّت نیافته و تا مدت های مدید از 
آن استفاده و استقبال نشد. حدود 300 سال پس از گوتنبرگ، در سال 1796میلادی، یک آلمانی به 

نام آلوئیس زنه فلدر )سفندلر(، دستگاه چاپ سنگی یا همان لیتوگرافی را اختراع کرد. 
در مورد ورود صنعت چاپ سنگی به ایران، روایات متعددی وجود دارد؛ طبق روایتی نخستین دستگاه 
چاپ سنگی را میرزاصالح شیرازی از اروپا به ایران آورده و در تبریز راه اندازی کرد و بنا به روایتی 
دیگر نخستین دستگاه چاپ سنگی از روسیه وارد ایران و در تبریز دایر شد. در هر صورت نخستین 
کتاب چاپ شده به شیوه ی چاپ سنگی، قرآن چاپ دارالطبعه دارالسلطنه تبریز در سال 49-1248ق 
)12-1211خ( است. اما چندین سال قبل از آن، دستگاه چاپ سربی توسط عباس میرزا به تبریز آورده 
شده و نخستین کتاب چاپ شده با آن دستگاه، »رساله جهادیه« بود که در سال 1233ق )1197خ( به 
صورت چاپ سربی در تبریز به چاپ رسید. اما ایرانی ها از چاپ سربی استقبال چندانی نکرده و با 
این که این نوع چاپ تا سال 1269ق )33-1232( در ایران رواج داشت، اما پس از این تاریخ، حدود یک 
سده جای خود را به چاپ سنگی داد. علت استقبال ایرانی ها از چاپ سنگی، یکی هزینه های پایین آن 
نسبت به چاپ سربی بود و دیگری رسم الخط آن که به سلیقه ی ایرانی ها در آن زمان نزدیک تر بود. 
فن چاپ سنگی پس از مدت کوتاهی در شهرهای تهران و اصفهان و کمی بعد در سایر شهرهای ایران 

رایج شد و تا اواخر دوره ی قاجار هرآن چه در ایران چاپ می شد، به روش چاپ سنگی بود. 
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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متعددی  نمونه های  نسخه ها  این  از  معمولاً  چاپی،  نسخ  متعدد  انتشار  علت  به  هرچند 
و  غنی  گنجینه های  دنیا  کشورهای  سایر  و  ایران  کشور  سراسر  در  و  دارد  وجود 
گاهی  اما  می شود،  یافت  و...(  سنگی  )سربی،  قدیمی  چاپی  نسخه های  از  ارزشمندی 
نسخه ای  از  منحصربه فرد  نمونه ی  یک  شخصی  کتابخانه ی  یک  قفسه های  لابه لای  در 
نسخه شناسی  در  هم  چاپ،  مطالعات صنعت  در  هم  می تواند  که  می شود  یافت  چاپی 
و هم کتاب شناسی راهگشا باشد. علاوه براین، گاهی در حاشیه ی اوراق این نسخه ها 
آن ها  بدرقه ی  و  استقبال  صفحات  در  نیز  و  مشهور  رجال  از  دست نویسی  حواشی 
یادداشت هایی از تاریخ ملی و محلی وجود داشته باشد، که در نوع خود اسناد علمی 
شد،  خواهد  سعی  شماره  این  از  لذا  می شوند.  محسوب  منحصربه فردی  تاریخی  و 
میرداماد  کتابخانه  گنجینه ی  در  موجود  قدیمیِ  چاپی  نسخه  از  تعدادی  هرازگاهی 
مجموعه  این  سنگی  چاپ  نسخ  از  عنوان  چهار  شماره  این  در  لذا  نمائیم.  معرفی  را 

است. شده  معرفی 
***

عربی-  شیعه-  )احادیث  مدینه المعاجز 
1090ق(

تألیف هاشم ابن سلیمان بحرانی )ت. حدود 
1050- و. 1107 یا 1109ق(

تصحیح: حاج غلامرضا و حاج علی اکبر تاجر 
کتابفروش

این نسخه از روی نسخه ی چاپ بهرام میرزا 
تصحیح و منتشر شده است. 

ابن  کلب علی  کاتب:  37 سطری.  نسخ،  خط 
ربیع الثانی   7 کتابت:  تاریخ  قزوینی.  عباس 
اهتمام:  به  1300ق.  چاپ:  تاریخ   .1298
قهوه ای  تیماج  جلد:  گلپایگانی.  محمدصادق 
با حاشیه ضربی فرسوده، عطف، تیماج عناّبی. 
32 صفحه آغاز فهرست کتاب. تعدا صفحات 
دارای  537ص.  آغازین:  فهرست  از  غیر  به 
فوقانی  قسمت  میانه ی  در  صفحه  شماره 

صفحات. قطع: 21/5*33/5 س.م. در صفحات استقبال و بدرقه یک برگ از تقویم چاپ 
چاپخانه شرق مشهد مربوط به ماه های مهر تا اسفند، بدون ذکر سال. در صفحات آغازین 

نسخه دو خط تملک به نام »حاجی عابدزاده« وجود دارد.

صفحه پایانی نسخه چاپ سنگی مدینه المعاجر

نسخ چاپ سنگی موجود در...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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عملی-  )حکمت  دلگشا  کتاب 
فارسی- 1298ق(

حسین زاده  احمد  آخوند  تألیف: 
شیخ الاسلام قافقاس )قفقاز(

تاریخ و محل تألیف: تفلیس، 24 
ربیع الاول 1298

کاتب:  سطری.   18 نسخ  خط 
میرزا  ابن  تبریزی  محمدعلی 
خوشنویس.  محمدشفیع 
 .1299 چاپ:  و  کتابت  تاریخ 
ابراهیم  حاجی  کارخانه  چاپ: 

جلد  تفلیس.  احتمالاً  چاپ:  محل  عبدالحمید.  مشهدی  اهتمام:  و  سعی  به  کتابفروش. 
صفحات.  فوق  میانه ی  قسمت  در  صفحه  شماره  دارای  256ص.  صفحات:  تعداد  مقوا. 
در  است.  آمده  نسخه  شناسنامه چاپی  و  عنوان  نسخه  ابتدای  در  21/5*34 س.م.  قطع: 
تحتانی  لبه ی  گرگان.  امام خمینی  علمیه  حوزه  کتابخانه  از  مهر  دو  اثر  شناسنامه  صفحه 

اوراق رطوبت دیده و لکّه شده است.    
کاشف النقاب فی تفسیر عیون الاخبار الرضا 

)احادیث شیعه- فارسی- سده 13ق(
به  مشهور  محمدباقر  ابن  محمدتقی  تألیف: 
و.   -1225 فروردین  )ت.  اصفهانی  آقانجفی 

تیر 1293(
این کتاب تفسیری است بر کتاب عیون الاخبار 

الرضا، تألیف ابن بابویه
محمدرضا  کاتب:  سطری.   35 نسخ  خط 
کتابت:  تاریخ  خوانساری.  محمداکبر  ابن 
اواسط  چاپ:  تاریخ   .1296 جمادی الثانی 
ذیحجه 1297. محل چاپ: دارالخلافه طهران. 
به سعی و اهتمام: محمدعلی ابن محمدکریم 
چاپخانه:  انجام  رقم  کاتب  شیرازی.  تاجر 
به   .1297 کتابت:  تاریخ  محمدحسین. 
دستیاری: حاجی عبدالحسین تاجر کتابفروش 
پشت  اصفهانی المسکن.  و  صفحه پایانی نسخه چاپ سنگی کاشف النقابخوانساری الاصل 

صفحه پایانی نسخه چاپ سنگی کتاب دلگشا

وجیهه شریفی
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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صفحه انجام یک تصویر سیاه قلم چاپی. جلد مقوا. تعداد صفحات: 281ص. دارای شماره 
اوراق  لبه های  س.م.   34/5*22 قطع:  صفحات.  فوقانی  راست  و  چپ  گوشه  در  صفحه 
مهر  اثر  پایان  و  آغاز  در صفحات  شده.  شسته  تملک  انجام خط  در صفحه  رطوبت دیده. 

کتابخانه حوزه علمیه امام خمینی گرگان.
 مجالس المتقین )وعظ- فارسی- سده 13ق(

شهادت.   -1172 )ت.  ثالث  شهید  به  ملقب  قزوینی  برغانی  محمد  ابن  محمدتقی  تألیف: 
1263- 1262ق(

خط نسخ 35 سطری. کاتب: علی ابن محمدعلی خوانساری. تاریخ کتابت: 7 ذیحجه 1266. 
تاریخ چاپ: 1266ق. چاپ: کارخانه ملاعباسعلی طهرانی. محل چاپ: دارالخلافه طهران. 
حسب الفرمایش: حاج ملامحمدقاسم ساکن قصبه خوانسار. جلد: جلد تیماج قهوه ای فرسوده 
با ترنج و سرترنج و حاشیه ضربی. تعداد صفحات: 369ص. دارای رکابه، فاقد شماره صفحه. 

قطع: 21* 34/5 س.م.

سیاه قلم نسخه چاپ سنگی مجالس المتقین صفحه پایانی نسخه چاپ سنگی مجالس المتقین
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